
نگاه

تئاتر عروسکی فقط 
برای کودکان نیست

شــرق: حیات تئاتر عروســکی در سه 
دهه گذشته مدیون عاشقان این عرصه 
است و آزاده پورمختار یکی از آنهاست. 
پورمختار در دوره قبل برگزاری جشنواره 
با نمایش تیستوی سبزانگشتی، نوشته 
موریــس دروئــون بــا ترجمــه لیلی 
گلســتان و کارگردانی مشــترک با هما 
جدیــکار حضور داشــت و برنده جایزه 
محیط زیســت شــد. او از دهــه ۶۰ در 
اغلب کارهای عروسکی، تئاتر، سینما و 
تلویزیون حضور اثر گذاری داشته است. 
عروسک گردانی و صداپیشگی کارهایی 
نظیر: خاله قورباغه فیلم گلنار، نوک سیاه 
مجموعــه خونه مادربزرگــه، هادی و 
هــدی، موش موشــک، زی زی گولــو یا 
سرپرســت گویندگان شهرموش های۲، 
کارگــردان نمایش هــای صبــح بخیر 
کوچولــو و شــهر بســتنی ها از جمله 
کارهای ماندگار پورمختار در این عرصه 
هســتند. با او درباره برگزاری جشنواره 

تئاتر عروسکی گفت وگو کردیم. 

 جشــنواره تئاتر عروســکی به  �
نزدیک  شانزدهمش  دوره  برگزاری 
تئاتر  و  جشنواره  وضعیت  می شود. 
عروسکی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
تئاتــر  شــانزدهم  جشــنواره  در 
عروســکی بــا آثــاری بســیار خوب و 
حرفه ای روبه رو هستیم و جزء معدود 
آثار  اســت که تعداد  جشــنواره هایی 
خوب، بر آثار متوسط و ضعیف برتری 
دارد و این نکته حائزاهمیتی اســت و 

باید آن را به فال  نیک گرفت.
 تئاتر محیطی یا تئاتر خیابانی در  �

سال های اخیر رشــد خوبی داشته 
و مورد اقبــال مخاطبان قرار گرفته 
است. اجرای فضای باز نمایش های 
عروســکی چقــدر می تواند باعث 
ارتباط بیشتر این عرصه با کودکان 

و خانواده ها شود؟ 
موقعــی کــه نمایــش از پلاتــو و 
ســالن خارج و وارد محیط باز و اماکن 
فرهنگی و بوستان ها شود و خانواده ها 
و بچه ها از نزدیک بــا آن ارتباط برقرار 
کنند، دیدن تئاتر عروســکی برایشــان 
تبدیــل به یــک عــادت و کار فرهنگی 
می شــود و به تدریج دیدن تئاتر جزئی 
از ســبد فرهنگی خانواده هــای ایرانی 
نمایش هــای  از  خیلــی  می شــود. 
عروسکی فضای باز پر از ایده های نو و 
کار خلاقانه از سوی گروه های مستعد 
تئاتری هستند و از این حیث می توانند 
مخاطبان زیــادی را جــذب کنند و بر 
غنای گونــه تئاتر فضای بــاز بیفزایند. 
از طرفــی زمان برگزاری جشــنواره در 
فصل تابســتان اســت و در این فصل 
همه علاقه دارند در محیط های بیرونی 
حضور داشــته باشند. این موضوع یک 
فرصــت خوب بــرای آثــار این بخش 
اســت که در معرض دید گســترده ای 
قــرار بگیرند. هنرمنــدان این بخش با 
شناخت درســت از مختصات فضایی 
بــاز، نمایش های خوبی بــرای اجرا در 
چنیــن فضایي طراحــی کرده اند. چند 
نمایش ایــن بخش بازیگــران کودک 
دارد که قطعا دیدنشــان برای کودکان 
و نوجوانان جذاب و لذت بخش خواهد 
بود. چند نمایش باید در مکانی خاص 
اجرا شــوند کــه از ســورپرایزهای این 

بخش خواهند بود. 
 تعدادی از کارهای عروســکی  �

در سال های اخیر با استقبال خوب 
مخاطبان بزرگ ســال روبه رو شده 
است. چقدر از این امکان می توانیم 
برای رشد و اعتلای تئاتر عروسکی 

استفاده کنیم؟ 
مــن تئاتر را بــه بخش کــودک و 
بزرگ ســال تقســیم بندی می کنم و در 
تئاتر بزرگ سال می توانیم از عروسک و 
اشیا اســتفاده کنیم. کار تئاتر عروسکی 
بزرگ ســال در همه جــای دنیا متداول 
است. اما در کشــورمان به اشتباه تئاتر 
عروســکی را برای کــودکان می دانند. 
بنابرایــن باید از این ظرفیت اســتفاده 
بهینه کرد و مســئولان هــم باید چتر 
حمایتشان را روی تئاتر عروسکی و سایر 

گونه ها گسترش دهند. 

دریچه

بودجه دولتی و تلویزیون مردم گریز

نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات و سنجش افکار صداوسیما که 
پس از ایام نوروز منتشــر شــد، مبین این است که در نوروز سال ۹۵ 
برنامه های ترکیبی مفرح و ســرگرم کننده گوی سبقت را در جلب و 

جذب نظر مخاطبان تلویزیون از رقبای نمایشی ربوده اند.
این جمله خبری درون خود یک نکته مثبت و صدها نکته منفی 
دارد. برنامه های ترکیبی کم خطرترین راه ارتباط با مخاطبان اســت. 
به خصوص آنکه این برنامه ها در تلویزیون دولتی ایران ضبط شــده 
روی آنتن می رونــد و خبری از اتفاقات هیجان انگیز یک برنامه زنده 

تلویزیونی نیست. 
برنامه ســازی در صداوســیمای ایران مبتنی بر یک خط رسمی 
شــکل گرفته اســت. تئوری جذب مخاطب و رقابت با شــبکه های 
فارســی زبان برای نگه داشــتن مخاطبان پای شــبکه های داخلی، 
استراتژی شکســت خورده تلویزیون در این سال هاست. به این معنا 
که رســانه عریض و طویل صداوســیما با بیش از صدهزار پرســنل 
رســمی، کادری، اداری و پیمانکاری به جای آنکه پیش رونده باشد 
و بــا برنامه هایش نقطه عطــف کارهای تلویزیونــی را رقم بزند و 
از موقعیت سوبســید و آنتــن ارزانی که در اختیــار دارد، برندهای 
مهم رســانه ای درســت کند، عده ای کارمند خط کش به دســت را 
پای شبکه های ماهواره ای گذاشــته است و نعل به نعل برنامه های 
تلویزیونی آن ور آبی را با حفظ تمامی شئونات و خطوط قرمز داخلی 
روی کاغــذ پیاده می کند و روی آنتن می برد. نتیجه آن یک موقعیت 
پارادوکســیکال عجیب و غریب است. یک رســانه که تا همین چند 
وقت پیش نشــان دادن آلات موســیقی را جزء خطوط قرمز پررنگ 
خود گذاشــته بود و حجم موسیقی های ســازمان صداوسیما را به 
پایین ترین حد خود رســانده بود، برای آنکه از رقیب لندن نشین خود 
عقــب نیفتد، با همان ترکیب برنامه ســازی معجونــی را روی آنتن 
می  بــرد که نه مجری برنامه را می توان آزادانه جلوی دوربین دید و 

نه برنامه مسابقه محور، رنگ و بویی از رقابت دارد.
یکی از حسن های مدیریت صداوسیما که باید در اشل دولتی آن 
و مدیریت فرهنگی در ســینما و تئاتر و کتاب هم رعایت شود، ثبات 
حضور یک مدیر برای ایجاد فضای مناســب جهت قوام یافتگی یک 
محصول فرهنگی اســت. امری که هرچند در صداوســیما تا حدی 

رعایت می شــود اما مدیریت سیاســت زده و یکدست یک دهه اخیر 
تلویزیون، فرصت های سرگرمی سازی را یکی پس از دیگری از دست 
داده اســت، تا جایی که اصول برنامه ســازی در سازمان صداوسیما 
با تعاریف تازه ای روبه رو شده اســت. تلویزیون در سال های اخیر و 
به خصوص از زمان تصدی عزت االله ضرغامی سیاست یک بام و دو 
هوای خود را به سیاســت چکشــی و ضربه ای تغییر داده و سرعت 
صفروصدشــدن افراد در تلویزیون آن قدر زیاد اســت که نمی توان 
روی تأثیرپذیــری آن در طولانی مــدت امیدوار بود. در این ســال ها 
اگــر برنامه ها ی ترکیبی مثــل «به خانه برمی گردیــم» و «خانواده» 
که ســابقه هر دو به بیش از دو دهه می رســد، توانســته اند به راه 
خود ادامه دهند، در پایین ترین ســطح تأثیرپذیری در جامعه حضور 
داشته و در حالی بخشی از بودجه برنامه سازی را به خود اختصاص 
می دهند، که بود و نبود آنها روی آنتن تلویزیون هیچ تفاوتی ندارد. 
به تعبیر دیگر سیاســت جذب مخاطب در حالی رویکرد خودش را 
از دســت داده اســت که تأثیرپذیری جای خود را به بی تفاوتی داده 
و نتیجــه آن آنتن زنده ای اســت کــه در آن چند کارشــناس درباره 
موضوعاتــی صحبــت می کنند کــه نمونه بهتــرش را مخاطب در 

شبکه های ماهواره ای دیده است.
برنامه  خندوانه یــک مثال خوب درباره اصول سرگرمی ســازی 
اســت که ابتدا تأثیرپذیر و در ســری جدید رویکردی جامعه گریز به 
خود گرفته اســت و مغلوب نگاه ممیزی مدیران بالادســتی شــده 
اســت. یک اشــاره کوچک به دکور این برنامه شاید خیلی چیزها را 
جلوی رویمان بگذارد. در ســری قبلی برنامه که در پاییز و زمستان 
سال گذشته روی آنتن رفت، مخاطبان حاضر در برنامه در یک دکور 
کوچک و جمع وجور و خودمانی و با چیدمانی که همگی روبه روی 
هم و در مقابل دید مجری قرار گرفته بودند، حضور داشــتند. مدلی 
که گرمی و حضــور مخاطب و تأثیرپذیری از نــگاه او در  جای جاي 
برنامه حس می شــد. نــگاه کمیت گرای مدیــران تلویزیون و حس 
همگانی کــردن یک برنامه مردمی در ســال جدید، دکــور برنامه را 
طوری طرح ریزی کرد که اگرچه مخاطبان بیشتری در برنامه حاضر 
می شوند اما دور و بی اثر در گوشه ای از تصویر هستند. در این سال ها 
مدیران تلویزیون نســبت خودشــان با مردم را جز در موارد ضروری 
مشــخص نکرده اند. این مــدل را در برنامه «دورهمی» متأســفانه 
بیشتر شاهد هســتیم. مخاطبان در گوشه ای از تصویر حضور دارند 
که کل تصویر تاریک اســت و چهره ها مشخص نیستند. شاید حلقه 
مفقوده در همین نوع نگاه به برنامه ســازی اســت. اینکه تلویزیون 
احســاس می کند می دانــد چگونــه می تواند مخاطبانــش را پای 
برنامه هایش نگــه دارد؛ در حالی که اصلا مردمان روزگار خودش را 
خوب نمی شناســد. نخ تســبیح این ماجرا در این اســت؛ یک رسانه 
دولتی که بودجه خود را از مردم می گیرد، از آنها فرسنگ ها فاصله 

گرفته است.

تلویزیون
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۱- ساخت برنامه های ترکیبی و با حضور تماشاگر 
در اســتودیو، یکی از انواع معمولی و رایج ســاخت 
برنامه در شــبکه های تلویزیونی است. صدای تشویق 
تماشــاگر، خنده او و گاه استفاده از تماشاگران حاضر 
بــرای اجــرای قطعــه ای از برنامه، یــا همراهی در 
خواندن یک آهنگ، انجام یک مســابقه بین حاضران، 
مشــارکت تماشــاگر حاضر در طرح سؤال از میهمان 
برنامــه و مانند آن، ابزارهایی اســت کــه در این گونه 
برنامه هــا برای جذابیت بیشــتر اســتفاده می شــود. 
البتــه برنامه ترکیبی با حضــور میهمان ها به وفور در 
تلویزیون ایران اســتفاده می شود. این برنامه ها از یک 
الگوی ثابت و ســاده و می شــود گفت کم هزینه بهره 
می گیرنــد. آوردن میهمان، گــپ زدن با او و تمام. این 
برنامه ها، از نویسنده بهره نمی برند و مجری، سؤالات 
معمــول و تکرارشــونده ای را می پرســد؛ اینکه دارد 
چه کارهایی می کنــد و معمولا هم بنا بر حال وهوای 
برنامــه از میهمــان خواســته می شــود حرف هایی 
بزنــد. میهمان به اقتضای شــرایط و فضــای برنامه، 
معمولا حرف های ثابت، شــعارگونه و تکرارشــونده 
می زنــد و برنامه به اصطلاح پر می شــود. شــاید بین 
مردم شــوخی هایی رواج یافته باشد که کسانی مانند 
«مهران رجبی» بین برنامه هــای تلویزیونی به عنوان 
میهمان در گردش هســتند، اما واقعیت چنین اســت 
که به دلیل بی برنامگی، نداشــتن متن هدفدار، تمایل 
به هزینه نکــردن و... در عمل چنین اتفاقي می افتد و 
بــرای تهیه کننده برنامه تفاوتی نــدارد که میهمانش 
مهران رجبی باشــد یا هر چهره ســینمایی، ورزشی یا 

علمی دیگری. 
۲- اما دو برنامه خندوانه و دورهمی می کوشــند 
از این فراتر بروند؛ یعنی برای حضور تماشاگر و تولید 
برنامه، طراحی، سناریو و کارگردانی داشته باشند و در 
این مسیر هم از عوامل حرفه ای استفاده کنند. به این 
ترتیب اســت که می توانند فراتر از برنامه های ترکیبی 

رایج، بیننده داشته باشند. 
۳- بــه دلیــل بی برنامگی برنامه های مشــابه که 
گاه بــه معنای واقعی کلمه هیــچ بیننده ای ندارند و 
کمتر کســی از پخش آنها آگاه می شــود، تماشاگران 
تلویزیون روی این دو برنامه متمرکز می شوند. تمرکز 
روی یک برنامه خاص هم تمرکز آگهی دهندگان و نیز 
رســانه ها را درپي دارد. (نگارنده هم در حال نوشتن 
درباره این دو برنامه است. مگر آنکه در مرور کانال ها 

با آنها روبه رو شــود). این تمرکز، حساســیت ها را نیز 
افزایش می دهد. طراحی سؤال و جواب ها به فضای 
مجازی نیز کشیده می شود. (می شود جداگانه درباره 
این مهم نوشت که حضور یک شخصیت یا فیلم یا... 
در فضــای مجازی، معیار مهمی بــرای تعیین میزان 
توجه عمومی مردم به آن شــخص یا اتفاق اســت). 
پخش قطعات نمایشی در میانه این برنامه ترکیبی نیز 
می تواند (و چنین است) که به اشکال مختلف تجربه 
شده اجرا شــود. از اجرای اســتنداپ کمدی گرفته تا 
درخواست اجرای زنده یک قطعه یا قطعات نمایشی 

مستقل، با حضور بازیگران حرفه ای. 
۴- تمرکــز مخاطب روی این معــدود برنامه های 
جذاب ســبب می شــود توقع همه بالا برود. مدیران 
می کوشــند برخی اهداف فرهنگی مورد انتظار از آنها 
را بر این دو برنامه تحمیل کنند؛ از مناسبتی کردن این 
دو برنامــه در ایام خاص گرفته تــا تغییر حال وهوای 
اصلــی برنامه به اقتضــای نیاز موردنظــر. گیریم که 
تجربه نشان داده دورکردن مسیر برنامه از شکلی که 
براساس آن شــکل گرفته و مورد استقبال واقع شده، 
در نهایت پیام های مناســبتی را انتقال و مخاطب آن 
برنامه را نیــز کاهش می دهد چراکــه با بخش های 
تحمیلی و خــارج از فضای موردعلاقــه اش روبه رو 

می شود. 
۵- تمرکــز روی ایــن برنامه ها، توقــع از آن دو را 
هم بالا می برد؛ اینکه بکوشد با مخاطب گسترده تری 
ارتباط برقرار کند، از کیفیــت این دو برنامه می کاهد. 
چراکه به ناچار از «جنس» طراحی شــده خود خارج 
می شــود. همچون بر دوش گرفتن باری اضافه است 
توسط وسیله ای که برای کار دیگر و با ظرفیت دیگری 

طراحی و تولید شده است. 
۶- دو برنامــه مذکــور البته از کاســتی ها بی بهره 
نیســتند. میهمان های برنامه گاه از دوســتان اطراف 
مهــران مدیــری و رامبد جــوان هســتند و رفیقانه و 
خودمانی بودن و تعریف هــای متقابل آنان، میهمانی 
عمومــی را به میهمانــی دورهمی دوســتان تبدیل 
می کند. اینجاســت کــه طراحی پرســش ها و نحوه 
حضــور میهمان می تواند، جلــوه ای جدید به حضور 
بی توجهی  ببخشــد.  بارهادعوت شــده  میهمان های 
به ایــن امر باعث می شــود برنامه هــا در ادامه و در 

سری های جدید با افت تماشاگر روبه رو شوند. 
۷- در بحران جذب مخاطــب تلویزیون، خندوانه 
و دورهمی غنیمتی هســتند باارزش. مدیری و جوان 
و مدیــران باید کــه قدرش را بداننــد و اقتضای ثابت 
مدیریتــی را جایگزیــن اقتضای ثابت رســانه ای یک 
برنامه مفرح نکنند وگرنه سرنوشت این دو نیز همانی 

است که در موارد مشابه رخ داده است. 

«تاک شــو» یــا برنامــه «گفت وگومحور» بــه برنامه 
رادیویــی یا تلویزیونی ای گفته می شــود کــه در آن یک 
مجری و چنــد میهمان حضور دارند. هــر برنامه درباره 
موضوعی اســت و میهمانانِ دعوت شــده هــم پیرامون 
موضوع موردنظر تخصص دارند و به بحث و تبادل نظر 
می پردازنــد. نوع دیگری از ایــن برنامه وجود دارد که در 
آن علاوه بــر همان هایی که جلو دوربیــن قرار می گیرند 
و صحبت می کنند، میهمان های دیگری هم هســتند که 
به صورت تماشــاچی در برنامه حضــور دارند. همچنین 
شــکل دیگر چنین برنامه ای را کال این شــو می گویند که 
در آن بــا میهمان برنامــه به صورتی تلفنــی گفت وگو 
می شــود. تاک شــو در آمریکا چند زیرمجموعه دارد: ۱- 
گفت وگوی سر صبحانه یا صبح زود ۲- گفت وگوی صبح 
۳-گفت وگوی طول روز ۳- ســبک زندگی ۴-گفت وگوی 
شــامگاه ۵- گفت وگوی یکشــنبه ها. البته گفت وگوهای 
نامبرده فقط نوع اصلی و پرطرفدار هستند و برنامه های 
گفت وگومحــور دیگری هم وجــود دارد. تاک شــوها از 
همان روزهای نخســتینِ تولد تلویزیون به وجود آمدند. 
جو فرَنکلین، مجری رادیو و تلویزیون، نخســتین کســی 
بود که تاک شــو اجرا کرد. این برنامه در سال ۱۹۵۱ روی 
آنتن رفت. معروف ترین برنامه تاک شــو درحال حاضر به 
برنامه دِ توونایت شــو تعلق دارد که از ســال ۱۹۵۴ روی 
آنتن رفت و همچنان هم در حال پخش اســت. از دیگر 
تاک شوهای پرمخاطب می توان به دی اپُرا وینفری اشاره 
کرد که از هشتم سپتامبر ۱۹۸۶ تا ۲۵ می ۲۰۱۱ روی آنتن 
بود. در ایران هم تاک شوهای بسیاری وجود داشته است. 
برنامــه ای که در آن مجری با بینندگانی که در اســتودیو 
حضــور دارند، تعامل می کند. گاهــی هم میهمانی را به 
برنامه دعوت و با او صحبت می کنند یا آن میهمان برای 
حضار حرف می زند؛ اما به تازگی این گونه برنامه ها جایگاه 
بیشتری میان مخاطب ها پیدا کرده اند و گاهی بسیاری از 
مخاطب ها بیشــتر از ســریال های تلویزیونی آن را دنبال 
کــرده و بازخوردهایشــان را در صفحه های شــبکه های 
اجتماعی این برنامه ها منتقل می کنند. دلیل نخســت را 
این گونه می توان بیان کرد که بیشتر تاک شوها به صورت 
زنده اجرا می شوند و بیشــتر با مسائل روز سروکار دارند. 
به عبارتی دیگر، سریال های تلویزیونی گاهی ممکن است 
ضبط شان از چند ماه تا چند سال به طول بینجامد و پس 
از اتمــام کار ســاخت، برای گرفتن نوبــت پخش از چند 
ماه تا چند ســال در نوبت بایســتند؛ بنابراین سریال های 
تلویزیونی نمی توانند به مسائل روز اشاره مستقیم داشته 

باشــند. فراموش هم نکنیم در چند سال اخیر با پیدایش 
شــبکه های اجتماعی بیشتر و اســتفاده روزافزون مردم 
از آنها ســرعت انتقال اخبار در این شــبکه ها به بالاترین 
حد خود رســیده اســت. به همین دلیل تاک شوها بیشتر 
می توانند مســائل روز را در خود بگنجانند و آن را مطرح 
و گاهی هم راه حلی برایشــان پیدا کنند. همچنین وجود 
تماشــاگران به صورت حضــوری در اســتودیو و گرفتن 
بازخورد به صورت زنده از آنها، بســیار بهتر می تواند نظر 
مردم را درباره موضوع یا راه حلی آشکار کند. نمونه بارز 
این مســئله را می تــوان در برنامــه «خندوانه» یافت که 
چند شــب پیش مجری برنامه، رامبد جوان و میهمان او 
درباره رفتار ناپسند برخی از افراد در شبکه های اجتماعی 
و ناســزاگویی آنها در صفحه هــای اجتماعی چهره های 
مشــهور صحبت کردند. این نوع رفتار دور از ادب مدتی 
اســت در میان برخی شایع شده است، شاید تا چند سال 
پیش از چنین رفتارهایی خبری نبود. اما «جوان» با دیدن 
چنیــن رفتارهایی بی درنــگ آن را در برنامه خود مطرح 
کرد. حتی آن رفتار ناپســندِ خاصی که مدنظر جوان بود، 
ممکن اســت شــب قبل یا همان روز ضبط برنامه اتفاق 
افتاده باشــد؛ بنابراین به راحتی در یک تاک شــو می توان 
به ســرعت، مســائل را بیان کــرد و انتقــال داد. از دیگر 
خوبی های تاک شــوها که می  توان بیان کرد، این برنامه ها 
می توانند تنوع بسیار بیشــتری نسبت به سریال ها داشته 
باشــند. یک نمونه آن حضور میهمان هــای مختلف در 
قسمت های مختلف است. در تاک شو برخلاف سریال ها، 
می توان هر بــار درباره موضوعی جدیــد صحبت کرد و 
میهمان ها و چهره هایی جدید در برنامه داشــت. این امر 
موجب می شــود برنامه هر بار از حال وهــوای متفاوتی 
برخوردار شــود و بیننده را هم خســته نکنــد. همچنین 
این امر بر موضوعی که پیش تر به آن اشــاره شد، صحه 
می گذارد؛ اینکه میهمانی که به برنامه دعوت می شــود، 
می تواند با توجه به مســئله ای باشــد که در همان روز یا 
هفته گذشته رخ داده است و بینندگان درباره آن موضوع 
یا حتی فرد خاص اطلاعات کامل تر، جامع تر و موثق تری 
به دســت بیاورند.  از دیگر خوبی های این گونه برنامه ها 
-عــلاوه بــر بازخــوردی که به صــورت زنــده از حضار 
می گیرد- این اســت که پس از پایــان هر برنامه می توان 
 هزاران بازخورد دیگر را در صفحه  شبکه های اجتماعی، 
تلفنی و ... به دســت آورد و بی درنگ تغییراتی را اعمال 
کــرد که به بهبود ســریع برنامه کمک کنــد. درمجموع 
تاک شــوها را در ایران در مقایســه با برنامه های مشــابه 
غربی می توان نوپا دانست. اما این برنامه های هنوز نوپا، 
مخاطبان خود را به خوبی پیــدا کرده اند و اگر بتوانند به 
همین شــکل و با نگاه به نیاز و علاقه مخاطب خود جلو 
بروند، در آینده شــاهد برنامه های قوی تر، ارزشــمندتر و 

مردمی تری خواهیم بود. 

«دورهمى»، «خندوانه» و ما تاك شو در ایران؛ نوپا اما رو به رشد

میان حجم انبوه رســانه های ســرگرم کننده، تلویزیون 
همــواره از جایگاهی ویــژه برخوردار اســت و طیف 
گســترده ای از مخاطبــان را بــا خود همــراه می کند. 

تلویزیون ایران هم با توجه بــه رویکردهایی که برای 
ســرگرم کردن مخاطبانــش تعریــف کرده، بــه مرور 
تغییراتــی را در این شــیوه در نظر گرفته اســت. مثل 
اینکه در ســالیان گذشــته حجم انبوه آنتن تلویزیون 
صرف ساخت ســریال هایی می شد که فارغ از کیفیت، 
اصلی ترین هدفشــان ســرگرم کردن مخاطبــان بود. 
هرچند در سال های اخیر با گســترش انبوه شبکه های 
ماهواره ای و تنوع برنامه هایــی که در نهایت مخاطب 

آن را گزینش می کند، تلویزیون ایران نیز در این رقابت 
شــیوه های دیگری را برای ســرگرم کردن مخاطبانش 
انتخاب کرده اســت. ســاخت برنامه هایــی ترکیبی و 
تعدد این برنامه ها در شــبکه های سیما از جمله همین 
تغییرات است. مدت هاســت برنامه هایی که بیشتر با 
نام «تاک شــو» در دنیا معرفی می شوند در تلویزیون ما 
پررنگ تر شد؛ یکی از ویژگی هاي تاك شو اجرای زنده آن 
است. به همین دلیل تاك شوها یا به صورت زنده پخش 

می شوند یا اگر ضبط شده باشــند در حضور جمعی از 
مردم در داخل اســتودیو اجرا می شوند. براین اساس 
سهم بیشتر برنامه های پربیننده این روزهای تلویزیون 
ایران به این گونه برنامه ها اختصاص دارد. اما پرسش 
اینجاســت که آیا ایــن برنامه ها تاکنون توانســته  اند 
کیفیتی اســتاندارد در ســاخت و اجرا داشته باشند و 
به نوعی به تعریفی که بــرای این گونه برنامه ها در نظر 

گرفته شده است دست پیدا کنند؟

 على نعیمى (منتقد)

 زروان بختیار منوچهر اکبرلو 
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